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ما در کشورمان ذخایر ثروت ساز فراواني داریم؛ منابعي چون نفت، گاز، نیروي انساني 
نخبه و متخصص، ژئواکونومي ایده آل، موقعیت جغرافیایي استراتژیک، مردم  سالاري و 
حاکمیت قانون، تأثیر گذاري اقتصادي و سیاسي بر معادلات جهاني و ده ها مورد دیگر که 
فقط ذکر آنان مقالي دیگر مي طلبد. حق به جانبیم اگر بگوییم در این سال ها نسبت به 
گذشته بسیار پیشرفت کرده ایم، ولي در مقایسه با پیشرفت هاي جهاني چطور؟ کلاهمان را 
که قاضي کنیم مي بینیم تا دیروز خیلي کشورها حرفي براي گفتن نداشتند و امروز سري در 
میان سرها درآورده اند. ترکیه، هند و چین که امروز حرف ها براي گفتن دارند، زماني در برابر 

ایران ما گمنام بودند. 
مهمترین دلیل دروني را باید در نوع نگرش و تفکر اشتباهي جست وجو کرد که در 
زمینه "منبع محوري" کشور ما نهادینه شده است. آري،  ما منابع زیرزمیني - ثروت -  فراواني 
داریم و با فروش آنها مي توانیم سال ها خرجمان را بر مبناي درآمدها تنظیم  کنیم، اما اولاً 
این منابع متعلق به همه نسل ها هستند و ثانیاً، اگر درآمدهاي حاصل از این منابع را صرف 
تولید و توسعه ثروت آفرین - و نه مخارج جاري – نکنیم، کلاه خودمان و آیندگانمان پس 

معرکه است.
بدتر آن که - همیشه در »اقتصاد ایران« این را یاد آور شده ایم - آنچه از فروش منابع 
دریافت مي کنیم "درآمد" به تعریف معمول آن نیست، بلکه "فروش ثروت" است! به عبارتي 
دیگر در کشورمان، به جاي "کاشت و برداشت ثروت هاي نو" خودمان را به "ثروت خوري" 

عادت داده ایم. 

اقتصاد دولتي، ام المعضلات اقتصاد ايران
طي سه دهه گذشته، اقتصاد بر مبناي دولت مداري اداره شده است. بخش خصوصي 
که با بکار گیري بهینه منابع، رکن اصلي توسعه و ثروت سازي هر ملتي به حساب مي آید، 
در کشور ما غریبه است؛ آنقدر غریبه که حتي نمي داند قیمت سوختي که مصرف مي کند 
قرار است به چه نحوي تغییر کند تا براي خودش برنامه ریزي نماید. بخش خصوصي ما 
باغیرت است، اما مشکل دارد. فضاي کسب و کار ما باید اصلاح شود تا تولید کننده نفس 
بکشد. ما به سهم خود، بارها مشکلات بخش خصوصي را در این نشریه در 13 سال گذشته 
فریاد زده ایم. بارها به سراغ بخش خصوصي رفته ایم و پاي درد دل آنان نشسته ایم. به سراغ 
دولت ها رفته ایم و علت را جسته ایم. بارها در مورد ابلاغیه ها و فرمایشات مقام معظم رهبري 
در رابطه با سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي، مطلب نوشته ایم و راهکار ارایه داده ایم. اما 

مشکلات همچنان باقي اند. 
سال ها سرمایه داري در کشور ما مورد سوء ظن بوده است و امروز تلاش مي کنیم 
سرمایه داران را از جاي جاي دنیا دعوت کنیم. تفکر اشتباه سرمایه داري مذموم، فقط جیب 
کشورهاي دیگر را پُر کرده و نیروي نخبه انساني را که ثروت تمام بخش ها و زیربخش هاي 
اقتصادي از تفکر ناب آن به وجود مي آید، روانه بسترهاي آماده و در کمین اقتصادي سایر 
کشورها نموده است. ببینید سرمایه ایراني جماعت چگونه در همه دنیا سیال و در حرکت 
پیش مي تازد. انصافاً اگر آنان هم اکنون در ایران باقي بودند، آیا سرنوشتي جز سرنوشت ثروت  
آفرینان امروز جامعه ایران داشتند؟ 10 تریلیون و 700 میلیارد تومان چک برگشتي در کشور ما 

مؤید همین مطلب است. این رقم یعني خیلي ها در این مملکت خانه  خراب شده اند! 

فرار مادي و معنوي سرمايه ها
امروز رتبه اول فرار مغزها را در جهان داریم. بخش قابل توجهي از آن تعداد هم که به هر 
دلیلي در کشور باقي مانده اند، یا بیکارند و یا به کاري مشغول شده اند که در شأن و منزلتشان 

نیست. توسعه مي خواهیم؟ 
اگر توسعه مي خواهیم باید 
ثروت بیافرینیم. باید از هیچ، 
از  باید  بسازیم.  چیز  همه 
درست  موجود  اسباب 
اجازه  نباید  کنیم.  استفاده 
دهیم همه چیزمان هرز برود 
و مملکتمان به ورطه نابودي 
در منابع و امکانات بي افتد، 

بي آن که ثمره اي داشته باشد. باید تحقیق کنیم و توسعه بیابیم. ابتکار و نوآوري به خرج 
دهیم. باید بین صنعت و دانشگاه عقد اخُوتّ ببندیم. مفهوم تحقیق و توسعه را براي بخش 

خصوصي جا بي اندازیم.

علم بهتر است يا ثروت؟!
نظام آموزشي ما گناهکار است و این گناه ریشه در تاریخ ایران دارد که همواره علم و 
ثروت را از هم تفکیک کرده است. نظام آموزش و پژوهش در کشور ما عملًا کارایي لازم 
را ندارد. دانشگاه هاي ما در خدمت تولید ثروت نیستند. درست به همین دلیل است که 
در مسیر تولید علم ثروت ساز و قابل انتقال به اقتصاد و صنعت گام برنمي دارند. در 
»اقتصاد ایران«، ما فکر مي کنیم که راه نجات کشور آن است که راه خلق ثروت را به جوانان 

تحصیلکرده مان - که این روزها بیکارند - یاد بدهیم.
از دهه 60 میلادي، بسیاري از دانشگاه هاي کشورهاي پیشرفته و نوظهور، براي پیشبرد 
علم در خدمت صنعت، اقدام به تأسیس پارک هاي علمي در مجاورت نواحي صنعتي 
نمودند. بعدها این اقدامات، مفهوم خلق واحدهاي تحقیق و توسعه را به وجود آورد. امروزه، 
یکي از اصلي ترین اهداف این پارک ها، تولید ثروت از طریق تجاري سازي نتایج تحقیقات 
آنها است و به دلیل نقش تأثیر گذاري که این مراکز در اشتغالزایي، توسعه کسب و کار 
جدید و بکار گیري نخبگان دارند، مورد توجه بسیاري از دولت هاي جهان مي باشند، 
اما متأسفانه تعداد پارک هاي علمي و فناوري در کشور ما به تعداد انگشتان دو دست 

هم نمي رسد! از نتایج آنها هم 
خبري نیست.

مشکل از جاهاي مختلف 
آب مي خورد. وقتي اقتصاد پویا 
نباشد و کرختي بر آن سایه 
بي اندازد، بهره وري عوامل تولید 
به  امیدها  مي آید.  پایین  هم 
یأس تبدیل مي شوند و کسي 
یک  عنوان  به  که  ندارد  باور 
جزء، مي تواند کلیت اقتصادي 
کشور را سر و سامان بدهد. 
بعد  است.  اول  موضوع  این 
با  از آن، عدم تعامل مناسب 
دنیاي خارج و دانش پذیري از 
آنها، نرخ اندک سرمایه پذیري، 

نگاه‌اول

دريغ از خاک ثروت آفرين
براي ثروتمند شدن همه چیز مهیا است. همت کنیم، تا قله هاي رشد راهي نیست. 

 ذخاير ارزي كشور
)ميليون دلار(

"GDP سرانه 
)دلار(

 FDI
)ميليون دلار(

2,648,3003,744327,087چین

1,050,23539,727132,851ژاپن

501,1008,676324,065روسیه

410,30014,54076,146عربستان

295,7921,13476,226هند

289,78017,078119,630کره جنوبي

154,56241,0511,026,081فرانسه

136,53246,4362,093,049آمریکا

100,0004,5405,295ایران

76,8238,248145,556ترکیه

اندوخته جهاني و اندوخته ما )2009(

استخراج: ماهنامه »اقتصاد ايران« از بانك جهاني و آنکتاد

سرمايه   ،FDI و  داخلي  ناخالص  محصول   ،GDP يادداشت: 
گذاري مستقیم خارجي مي باشند.
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توان پایین رقابتي بنگاه ها، تداوم اقتصاد سنتي، دانش اندک مدیران و شیوه هاي ناصحیح 
مدیریتي آنها، عدم درک برخي سیاست گذاران از موضوع محدودیت منابع و ضعف تعهد 
اجرایي آنان به دنبال این عامل سر باز مي کنند و به تعبیري باعث "سرمایه سوزي" در این 
کشور مي شوند. دلایلي چون انعطاف ناپذیري بازار کار به دلیل قوانین و مقررات محدود 
کننده حاکم بر آن، فقدان ارتباطي معقول بین نظام آموزشي و نیاز بازار کار و در نتیجه عدم 
مهارت کافي نیروي انساني و انگیزه پایین نیروي کار براي کار بیشتر و کار مولد ثروت، از 

دلایل عمده بهره وري پایین نیروي کار در کشور به حساب مي آیند. 

فرسنگ ها دور از فناوري
بي اهمیتي به تکنولوژي روز دنیا، از دیگر مسایلي است که به کُندي و عقب 
ماندگي ما دامن زده است. سیاست گذاران ما همواره در سال هاي گذشته، از رشد و 
تولید تکنولوژي در کشور سخن گفته اند، اما عمده آنها در حد حرف باقي مانده اند. 
امروز هندي ها با سرمایه گذاري هایي که در زمینه نرم افزار کرده اند، بخش عظیمي از 
صادرات نرم افزاري جهان را در دست دارند. صنایع بهره مند از تکنولوژي هاي برتر 
)High-Tech(، نمونه دیگري از پتانسیل ثروت سازي دانش فني است که متأسفانه 
ما  از آن محروم مانده ایم. با توجه به فاصله اي که امروز میان ما و قدرت هاي برتر 
اقتصاد جهان افتاده است، باید از راه هاي میان بُر و با بکار گیري ابزاري چون مهندسي 

معکوس )Reverse Engineering(، به  چنین تکنولوژي هایي دست یابیم.

به عنوان یک راهکار و براي آن که ما هم بتوانیم در اقتصاد دنیا حرفي براي 
تعریف  با  باید  کند.  تغییر  مدیریتمان  باید سبک  همه  از  اول  باشیم،  داشته  گفتن 
جدید از مدیریت منابع، به تفکیک اولویت هاي سرمایه گذاري در اقتصاد بپردازیم. 
این نگرش، خود مستلزم آن خواهد بود که تفکر اقتصاد بازار محور - یعني تولید بر 
مبناي نیاز بازار – را در جامعه بسط دهیم. به موازات، باید به پرورش زیرساخت هاي 
با حمایت دولت،  به سبک مشارکتي و  اقتصادي  بپردازیم. رفع مشکلات  گوناگون 
و  دولت  اقتصادي  نقش  کاهش  اقتصاد،  بازي  در  خصوصي  بخش  ثابت  حضور 
برعکس افزایش نقش کاتالیزوري آن در رشد تجارت، بازنگري اساسي در نظام بانکي 
و ترمیم اوراق بازرگاني که راه تأمین مالي را براي بنگاه ها آسان تر مي کنند، جملگي 
غیراقتصادي،  زیرساخت هاي  در  شوند.  پرداخته  آنها  به  باید  که  هستند  مواردي  از 
یعني فرهنگ و اجتماع هم باید تغییراتي بنیادین به وجود آوریم، به طوري که مردم و 
مسؤولین اهمیت خلق ثروت را دریابند و با جان و دل به آن همت گمارند. در نهایت 
هم متذکر مي شویم که در این راه باید از هر گونه نگرش بعضاً سیاسي و جناحي 
پرهیز نماییم و این را بدانیم که خلق ثروت، مربوط به فرد و حزب خاصي نیست، 

 .بلکه یک هدف ملي است. باید همت کرد و به قله هاي توسعه رسید

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "دريغ از خاک ثروت آفرين" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

بحران مالی جهانی موجب شده بسیاری از کشورهاي خارج از دنیای غرب در مورد 
جایگاه خود در جامعه بین الملل به نوعی اعتماد به نفس دست یابند. بر همین اساس، در 
شرایطی که بسیاری از کشورهای غربی با قدرت مالی تضعیف شده خود دست و پنجه نرم 
می کنند، دیگر کشورهای عضو گروه 20 و قدرت های بزرگ اقتصادی در نقاط مختلف جهان 
به فکر اتخاذ مواضع سیاست خارجی مستقل تری هستند. در تحقیقي که مؤسسه IISS به 
آن پرداخته، این مسأله مورد بررسي قرار گرفته که تغییر در قدرت مالی و اقتصادی کشورها 
دارای پیامدهای ژئوپلیتیک است و نهادهای جهانی یا منطقه ای توانایی مدیریت تغییرات پی 

در پی فعلی را در امور بین المللی ندارند. 

سیاست بین الملل و نگرش هاي ملي
بحران اقتصادی پس از سال 2008 در نگاه اول از روند رو به رشد چالشی جهانی 
خبر مي داد. به دنبال این تهدید، لزوم ایجاد اتحادي جهاني براي جلوگیري از خطرات 
احتمالي ناشي از شکاف بین کشورها به شدت احساس مي  شد. اکنون، در اواسط سال 
2010 کشورهای آسیایی به این رکود به عنوان شکست مالی "فرا آتلانتیک" اشاره می کنند 
و کشورهای گروه 20 ناچار شده اند بپذیرند که هر کشور مجبور است خود تشخیص 
دهد که می تواند با بسته های محرک مالی همچنان دوام بیاورد یا باید بودجه  ریزی های 
سختگیرانه را آغاز کند. این گرایش ژئواکونومیک بین المللی، ژئواستراتژی مشابهی هم داشت. 
همکاری های بین المللی در مورد پروژه های استراتژیک گسترده، کم کم تحلیل رفتند و نگرش 
برخی کشورها نسبت به چالش های امنیتی منطقه ای و جهانی بیشتر به سمت نگرش های 
ملی معطوف شد. همین عامل باعث شد تا عملیات بین المللی در افغانستان تحت تأثیر 
مناقشات داخلی گسترده بر سر دوام پذیری آن قرار بگیرند. در مورد ایران، با وجودی که ترکیه 

و برزیل نگرش تازه ای اتخاذ کرده اند، اما 
این نگرش در نهایت از سوی اعضای 
دایمی شورای امنیت سازمان ملل نادیده 
گرفته شده و دیپلماسی در قبال ایران با 
چالش مواجه گردیده است. در عین حال 
از بعُد اقتصادي باید گفت بعد از بحران 
جهاني اخیر، درست است که خطر اولیه 

سیستم حمایت از تولید داخلی در عرصه اقتصاد تاکنون دفع شده، اما ریسک این سیستم 
به صورت استراتژیک در حال افزایش است، چرا که بسیاری از کشورها منافع ملی خود را در 
نظر گرفته و مطابق با آن عمل می کنند. این گرایش، اگر چه بیشتر در آسیا مطرح می شود، 

اما در مناطق دیگر هم مشهود و در حال افزایش است.
از طرف دیگر، اگر چه بیم کشورهایي نظیر هند و چین در مورد شکل  دهی برنامه 
استراتژیک بین المللی در مقابل دفاع درست از منافع کشورهایشان، آنان را محافظه کار  ساخته، 
اما رشد اقتصادي این کشورها همچنان به افزایش اطمینان به نفس استراتژیک در آنان تداوم 
مي بخشد. به هر حال، هر کدام از این دو کشور به جاه طلبی ها و توانایی های استراتژیک 
دیگری آگاه است. این دو کشور، گاهی در مرزهای خود و به علت همسایگی با پاکستان، 
سریلانکا و میانمار در معرض روابط استراتژیک ناخوشایندی قرار می گیرند که این نوع 
تهدیدها بر نوع رفتارهاي آنها اثر مي گذارد. با این حال، هند و چین در برنامه های تغییرات 
آب و هوایی زمین و یا نیاز به دیدگاه های بین المللی متمایز در مورد اقتصادهای در حال 
توسعه با هم همکاری می کنند و مي دانند که ساختار سیاسی و امنیتی آسیا تا حد زیادی به 

چگونگی عملکرد آنان بستگی دارد.  

مهره هاي بازي در صفحه آسیا

نگاه مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژيك )IISS(  به استراتژي کشورهاي آسیايي در سال 2010 

قدرت و سیاست  




